کوفه ای ارسخاظر ات ات 


باگوان عزیز:وقتي که از داستان هاي زمان شاگرد بودن خودتان 
تعریف مي کنید. یا از زمان هايي که در دانشگاه تدریس مي کردید مي 
کوید. غالا به این فکر مي کنم که همشاگردب ودن با شما و يا شاگرد 
شا ون چکرن هی ای و انم می رام که عورم ا سا 
چپ مي افتادم. من تضور مي کنم که همشا گردان:شما را تخسین هی 
کرده آند. 0 خودتان باید بسیار از شما لذت مي برده باشند. 
وقتي اخیرا اشاره کردید که در دانشگاه يك گروه کوچك براي مراقبه 
درست کرده بودید» بسیار حیرت کردم. ی و 
دادید.غالباً فکر کرده ام که آیا آنان " کاز‌های برخنست تما را و 
رسانه هاي همگاني یا دوستان دنبال کرده 1 177 
پرسش را تحت عنوان كنجكاوي صرف طبقه بندي کرد ولي وقتیکه از 
آن زمان هاي پیش سخن مي گویید. آن را تحسین مي کنم. به من این 
بوده ام . 


دانشجوياني که با من درس مي خواندند احساس هاي عجيبي 
نسبت به من داشتند. اشخا ص مختلف در مورد من فكرهاي مختلفي 
ان ی اه مخالف بودند, به این دلیل ساده 
که در نظر آنان, من يك اختلال 0151۳00106 2 بودم. آنان براي هیچ 
ی اتجا تبودند, آمدم تودند:عا يك مدرك بکیرتدر شعلی. بیدا 

کنند و تشکیل خانواده بدهند. 

من نه به امتحانات علاقه اي داشتم يا به مدرك ها.؛ , توجه من 
هميشه به زمان حال بود, روي ی نی ین ۰ و 
من مي خواستم آن موضوع را تا به اخر کشف 

اکثریت با این مخالف بودید زیرا ۱ باید تا به آخر 
کشف شود, آنوقت ای ی و ی حتي 
نمي تواند در دویست سال رز تمام شود.. ۰ و آن شساگردان 0 
امتحاناتشان بودند , علاقه ي آنان تماما فرق داشت , علاقه ها در دو 
خیفت کاهلا فتاه فرآن دا شت. 

من به زمان حال علاقه داشتم, به موضوع درس. آنان به موضوع 
علاقه اي نداشتند, آنان فقط مي خواستند یادداشت بردارند و براي 
امتحانات آینده آماده شوند. من هرگز یادداشت برنداشتم و نه اجازه 
دادم , وقتي که در دانشگاه تدریس مي کردم , شاگردانم یادداشت 


بردارند. زیرا یادداشت برداشتن يعني اینکه به آینده حرکت کرده اي, تو 
در اينك اینجا نيستي. شرا دسر ریک آها متشه 2 


دیگر. 


استادها هميشه دانشجویان را تشویق مي کنند که در کلاس از 
نکات مهمي که تدریس مي شود یادداشت بردارند , و من فکر مي کنم 
که در تمام دنیا چنین باشد , آنان این واقعیت ساده را درك نمي کنند 
که وقتي توخه شا کرد به بانداشعته برداری باشتته آوتماضا در دسترس 
ان کنزي که نا رشن مي شود عران تدارد: به استادهایم گفته بودم: 
شماست, به جاي اينکه منع کنید, آن را تشویق کنید. , شما آموزش مي 
دهید, آموزش گیرنده باید تماما هشیار باشد, به آن گوش بدهد. آن را 
جذب کند, آن را بنوشد. هیچکدام از شما به این توجه ندارید. شما از 
آنان مي خواهید که یادداشت بردارند, شما به آنان درس مي دهید که 
چگونه آموزش را به آینده موکول کنند." 

امه کارهاتبا هن مخالف وی ا کرت شا ردان اه متا 
بودند, ولي این ها مردماني میانحاله 116010016 بودند.تعداد اندكي از 
شاگردان بودند که عمیقا عاشق من بودند, زیرا انچيزي را که انان به 
سبب ترس نمي توانستند زیر سوال ببرند. انچه را که انان نمي 
توانستند به عنوان يك بحث به زبان بیاورند. من مي توانستم. ۰ من به 
نوعي سخنگوي آنان شسده بودم. ناسر از اینکه تخر هاي 
استاد ها علاقه داشته باشند. به مباحثه ي من علاقه داشتند. زی را 
مباحثه ي من موضوع را به ژرفاي ان هدایت مي کرد. 

برخي از استادها هم بودند که مرا دوست داشتند. ولي تعداد 
بسیار کمي بودند که از مباحشات من لذت مي بردند و اشکارا مي 
۱ ار ای 
گفتند, "ولي یادت باشد که مباحثه ي من است که در امتحانات به کار 
مي آید! مباحثه ي تو كمكي نخواهد کرد." 

بهانان مت کم امن آندا توجمی به. اتعانات:تداوش نکبه این 

نیست که من قبول شوم و يا مردود. به نظر من, نکته این است که 
من خودم را با صداقت و با اصالت بیان کنم." 

در امتحانات نهايي دوره ي کارشناسي, يكي از استادهاي من به 
خصوص خيلي نگران بود, زیر ترکه ی امتخاني من را قترار بود يك 
استاد سالخورده از دانشگاه الله آباد تضحیع کند, 


3 


دکتر راناد ۵1606 .17( که در تفکر فلسفي هند در دنیا شهرت 
بیشترین چيزي بود که كکسي مي توانست امیدوار باشد. _ 
اوقات مردود مي شدند. معيارهاي او معمولاً برآورده نمي شد. 

ورقه ي مرا نیز قرار بود او نمره بدهد, بنابراین استاد فلسفه ي 
هتد من تسار تکران بود. به او گفتم. "آسوده باش. این امتحان من 
است, نه امتحان توا" 
شد. اين مرد قدري خل است و او چنان مرجعيتي دارد که كسي نمي 
توانتهبا اف مبازره کته کفتم: "نيازي نخواهد بود. كکسي چه مي داند. 
شاید او منتظر من باشد. شاید معیار او من باشم .۰و خندید و گفت. 

تو او را نمي شناسي. او شاگردان زيادي را مردود کرده و او در تمام 
ی نمره ي عالي , به هیچکس نداده است, و اينك او بازنشسته 
است. ولي با این وخود به سب متهز سل , دانشگاه ها اوراق امتحاني 
را براي تصحیح نزد او مي فرستند." 

او طوري رفتار مي کرد که گويي خودش مي خواهد امتحان 
بدهد. من مجبور بودم به او تسلي بدهم و بگویم که آسوده باشد و 
اتتراخت کید و تیان ده دس رت آجه را اه ار آن معفته 
داشت انجام دادم... من دقیقاً همان را انجام دادم زیرا نمي توانستم 
کار ديگري انجام دهم. واکنش من به سوالات و مباحثه ي او به جاي 
باستء سل اه کر قارع ید که اس دمن ار آن 
مي ترسبد. "او چنان مرجعيتي است که هیچکس نمي تواند از او 
با خواست کنو فک انیت امضاعیذیست کش ماه اساس 
حمله کند. ممکن است به تو نمره ي صفر بدهد, او به خيلي ها نمره ي 
صفر داده است." 

نخستین سوال او این بود. "فلسفه ي هندي چیست؟" و من فقط 
با يك خط پاسخ دادم: "در دنیا چنین چيزي وجود ندارد. پرسش بي 
معني است و بیش از این نيازي به اتلاف وقت براي ان نیست به این 
دلیل شاده که فلسعه رافی ناسا ها تیه راکو 
جغرافیا را بر فلسفه مقدم دانسته اید. 

فلس فه چه ربطي به جفرافي دارد؟ اندیشه ها مرزهاي 
جغرافيايي ندارند, فراگیر هستند. تنها يك فلسفه وجود دارد و آن 
فزا یر و هض‌هعول است: ابر انن دیکر از این پرستش ها زکی۱* 

تفا اماد که ور میا شور سرا ایا رش را هه 
مردم در تمام عمرش با او با ادب کرده بودند. و اينك او مردي باستانی 
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و خردمند شده بود.. ولي من به تمام پرسش هاي او چنین پاسخ 
دادم. و وقتي به استادم گفتم که چگونه پاسخ دادم, اشك به چشمانش 
اف کمتور: "تو دیوانه اي! هن نظرمی فرع کوخ رصن اند 
به من کمتر از اين نمره بدهد. 

ولي تو چرا. کت : "من تو را احساس مي کنم. تو را درك 
مي کنم آنچه مي گويي درست است. ولي مسئله محق بودن درکار 
نیست. آنچه مورد قبول است نکته است, آنچه که مردمان دانش آلوده 
درست مي دانند مهم است." 

ولي دکتر راناد واقعاً اثبات کرد که مردي شریف است. او به من 
نمره ي 99 از صد داد همراه با يك یادداشت مخصوص به معاون 
دانشگاه که این یادداشت باید به من نشان داده شود. 

و یادداشت این بود: "تو بیش از هرکس دیگر مرا شوکه کردي. 
ولي پاسخ هاي تو اصیل بودند, و ابدا برایت مهم نبود که قبول شوي و 
یا مردود. تو در هر پاسخت چنان تمامیت داشتي که نتیجه ي آن اهمیت 
نداشت. من عاشق تمامیت تو, صداقت تو و اصالت تو شدم. . و من 
براي نخستین بار به دانشجويي برخورد کردم که در انتظارش بودم." 

معاون مرا صدازد. استادم گفت., "باید يادداشتي علیه تو آمده 
باشتده, زبرا هراق بر کشتته انته, من هم با تو مي آیم. 0 
یادداشت را دید باورش نمي شد. او گفت, "آامروز مي توانم بگویم که 
معجزه شده است. فکر مي کردم که نمره ي صفر بگيري و تو 9699 
گرفته اي!" 

و دکتر راناد در یادداشت خودش اشاره کرده بود. "مي خواستم 
به تو نمره ي صد بدهم, ولي شاید به نظر مي آمد که خيلي طرفدار تو 
هستم, براي همین آن يك درصد را کم کردم. 

چنین نیست که در پاسخ هاي تو اشتباهي وجود دارد, این فقط 
عادت دیرین من است., يك عادت قديمي براي کم کردن. من کار زيادي 
نمي توانم بکنم, ولي دست کم مي توانم يك درصد کسر کنم." 

من از زندگي دانشجويي خودم بسیار لذت بردم. چه مردم با من 
تخت بودند و چه طرفدارم بودند. چه بي تفاوت بودند و یا عاشقم 
بودند... تمام آن ها تجربه هايي زیبا بودند. وقتي که خودم تدریس مي 
کردم تمام این تجربه ها به من بسیار كمك کردند. زیرا وقتي که من 
دیدگاهم را مطرح مي کردم. مي توانستم همزمان دیدگاه دانشجویان 
را نیز ببینم. ۱ 

و کلاس هاي من يك باشگاه مناظره شده بودند. همه مجاز بودند 
تا شك کنند و بحث کنند. گاه گاهي كسي نگران مي شد که اگر 
بخواهیم در هر موضوعي چنان به بحث بپردازیم. 
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چه بر سر دوره خواهد آمد. 

می: کفتمء وان نباشید. آنچه که مورد نیاز است تیزکردن 
هوشمندي شماست. این دوره چيزي کوچك است , مي توانید در يك 
شب آن را بتخ‌انید. اگر ذهني تیز داشته باشید, حتي بدون خواندن نیز 
مي توانید پاسخ بدهید. ولي اگر ذهني تیز نداشته باشید. حتي مي توانید 
کتاب را در اختیار داشته باشید و قادر نخواهید بود تا پیدا کنید که پاسخ 
در کجاي کتاب است. 

در يك کتاب پانصد صفحه اي, پاسخ باید در يك پاراگراف باشد." 
در روسیه روي این آزمايش کرده اند و به نتایج مهمي دست پیدا کرده 
اند. انان به دانشجویان اجازه دادند تا هر مقدار که مي خواهند کتاب 
حمل کنند. دانشجویان مجاز بودند تا سر امتحان به استاد بگویند, "من 
فلان کتاب را نیاز دارم. "وان کات سس ار اه سانشان 
آورده مي شد. 

ادراك آنان چنین است که نوع قدیم امتحانات. فقط آزمايشي در 
حافظه بود ولي این اه ازفون هوشمندي است. ۳ 

تو باید پاسخ را پیدا كني , و فقط وقتي مي تواني ان را بيابي که 
مطالعه کرده باشي, بحث کرده باشي و ان کتاب ها را شناخته باشي. 
فقط در این صورت است که مي تواني پاسخ را بيابي. در يك_دوجین 
کتاب نمي تواني بي درنگ آن پرسش و پاسخ آن را پیدا کني. ۳۳ 
کمال شگفتي دریافتند که در نوع قدیم امتحانات , همانگونه که در 
سراسر دنیا عمل مي شود »_ نوع خاصي از از دانشجویان اول مي 
شدند. در همان کلاس, با اين روش جدید , که تمام کتاب ها در 
دسترس است , نوعي دیکز از داتشجویان اول مي شدند. نه همان نوع 
اول. زیرا اينك آزمون هوشمندي است و نه آزمون حافظه. اينك حافظه 
چنذان کمک نخواهد کرد تق نباز به. ادراکی تبز از انجه که پرسندم 
شده داري و نیاز داري که خوب مطالعه کرده باشي تا اينکه بتواني 
خودت پاسخ را بدهي و یا اینکه از کتاب ها كمك بگيري. ولي زمان 
ری ی ظرف سه ساعت حتي نمي 

۳ دیون که نوعي 0 شاگردان در اینگونه آزون او 
ی دنه تقینا انتات:هق کند کههو‌شمتدی بدیده: ای کاملا متفاوت با 
حافظه است. حافظه مي تواند مستخدم» رده و ماشین محاسب 
خلق کند, نه مردمان هوشمند. 

بنابراین کلاس هاي من کاملاً متفاوت بودند. هر موضوعي مي 
بایست مورد بحث قرار مي گرفت, همه چیز باید در نظر گرفته مي 
شد, تا حد ممکن عمیق, از هر جنبه و از هر زاویه , و فقط وقتي مورد 
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پذیرش قرار مي گرفت که هوشمندي تو ارضا مي شد. وگرنه نيازي به 
پذیرفتن آن نبود. مي توانستیم بقیه ي بحث را به فردا موکول کنیم. 

و با کمال شگفتي دریافتم که وقتي چيزي را به بحث مي گذاریم 
و روند منطقي ان و تمام ساختار ان را کشف مي کنیم. نيازي به حفظ 
کردن آن نیست. این اکتشاف خودت است. با تو باقي مي ماند.نمي 
تواني آن را فراموش کني.دانشجویانم یقینا مرا دوست داشتند زیرا 
هیچکس دیگر به آنان چنین آزادي نمي داد. هیچکس دیگر به آنان چنین 
احترامي تم کتاستت: که کرد آرشمه ات اس مدا 
هیچکس دیگر به آنان كمك نمي کرد تا هوشمندي شان را تیز کنند. ۱ 

هر استادي به فکر حقوق و دستمزد خود بود. من خودم هرگز 
براي دریافت حقوقم نرفتم. فقط به يكي از شاگردانم اختیار مي دادم 
و مي گفتم, "هروقت اول ماه شد, تو حقوق مرا بگیر و 

برایم بیاور. و اگر بخشي از آن را نیاز داري. مي تواني از آن 
برداري. "در تمام سال هايي که در دانشگاه تدریس مي کردم يكي از 
شاگردانم حقوق قرع آذرد مردي که مسئول توزیع دستمزدها بود 
ژفزی به دشن هن آحد تا فقط بگوید, "تو هیچوقت پیدایت نیست. 
امیدوار بودم که روزي بيايي و من تو را ببینم. 

ولي وقتي فهمیدم که تو ممکن است هرگز , به اداره نيايي. من به 
خانه‌زات آمدم بافعط یی که تو وه عرنی تسف ترا استادهات 
هستند که هر روز اول برج از صبح زود براي دستمزد خودشان صف 
تاو نی ان که ایا این مه به دشت بو دی رس بانب 

گفتم, "نناز ی نیست تخر آن شوی: هفینئته :به هن -رسنده اتخت." 
وقتي به کسي اعتماد مي کني. فریب دادن برايیش بسیار دشوار مي 
شسود. در تمام سال هايي که تدریس مي کردم. حتي يكي از 
دانش‌جوياني هم که اسان اختیار داده بودم هیچ مبلغي را از آن 
برنداشته بودند. باوجودي که به آنان گفته بودم, "بستگي به خودت دارد. 
اکز بخواهی تمام آن‌رابردانومي توانی اکر تکواهی مقداری از ان 
را برداري, بازهم مختاري. و چنین تیست که به تو: قرض ندهم. و باید آن 
را پر کور نت ی ۳ 
ی کت ی ۱ 
براي خودش برنداشت. 
اینکه چگونه به رتبه اي بالاتر برسند. من هیچکس را ندیدم که واقعاً به 
داتفتجویان و آنندهش آنان و بهونمبه رشد.ژوحاني آنان توخه داش ند 
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باشد.با دیدن اين هاء من يك مدرسه ي کوچك مراقبه باز کردم. يكي از 
دوستانم خانه ي زیبا و باغش را در اختیار گذاشت و براي من يك معبد 
مرهر ین شا حت: بتر اف مرافته ها کمددر آزتنسته کم تام تقو هت 
توانستند بنشینند و مراقبه کنند. بسياري از دانشجویان. خيلي از 
استادها و حتي معاون دانشگاه توانستند بفهمند که مراقبه چیست , 

۱۰ فلت ففنی که داتشکان را رها کردم وت 
سانیاس 2۳۳17۵5ور| ایجاد کردم. تغييري عظیم رخ داد. 

تاسیس این نهضت مراقبه دردسر اف|رین شسد. هیچکدام از 
ففکارانم تاد هایی کف‌شال ها با من بودنه» حس رای ی امن هم 
نمي آمدند. برخي هندو بودندء برخي محمدي و برخي جین بودند ,و من 
روحي عاصي بودم که به هیچکس تعلق نداشتم.و مردماني که نزد من 
مي آمدند , من هنوز هم همان مراقبه را تدریس مي کردم , شروع 
کردند به مخالفت ورزیدن با من, زیرا اينك مسئله ي مذهب انان. سنت 
آنان و کلیشای نان درمیان اور 

انان حتي درك نکردند که من مشغول انجام همان کار هستم. 
فقط به این سبب که مردم من شروع کردند به پوشیدن لباس هاي 
فر ریک ردیل مود که همرت ها رم سر کردم اند من فقط 
مي خواستم به مردم خودم يك هویت بدهم تا که بتوانند در سراسر دنیا 
شناخته شوند و در همه جا آنان را تشخیص بدهند.ولي آنان دیگر نزد 
من نيامدند . نه فقط استادها, بلکه دانشجوياني که مرا دوست داشتند 
نیز از امدن سرباز زدند. 

و آنوقت دیدم که تمام عشق ما.ء تمام احترام ما. تمام دوستي 
شاه سار شالی ات کورار ست ماهار سر اه ام فا 
دیرین و کهنه ي ما به نوعي مورد حمله واقع شوند, تمامي عشق ما 
تمامي دوستي ما ازبین مي رود.تعجب خواهید کرد: خی از دهنشتی که 
خانه اش را در اختیار گذاشته بود و معبدي مرمرین را مخصوص من 
ساخته بود برایم پیغام فرستاد , او نمي توانست حودلن: با من روابه رو 
شوه او توسط یشتارس صامن فرسادج‌تبوه کمجون مر به طری 
باستاني تعلق ندارم, نباید از آن مکان سرا را استفاده 
هه کر ات 

برایش پیام فرستادم. "من این خانه و اين معبد را ترك مي کنم 
و تو هرکاري که مایل بودي مي تواني با ان انجام دهي. ولي من با 
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حقیقت با مردمان دانش آلوده, زرنگ و به اصطلاح "زيرك" , که در 
واقع. ضد آن هستند , مي میرد. 

پس از نهضت سانیاس, يك خط جداکننده به وجود ره هی 
که مرا ازقبل مي شناختند. اهسته اهسته پس کشیدند. 

مردمان تازه, چهره هاي تازه شروع به آمدن کردند. و این حرکت 
با هر مرحله از کار من ادامه داشته است. برخي چهره هاي قدیم مي 
روند و تعدادي چهره ي تازه مي ایند که با خود خوني تازه و عصاره اي 
و ی ی و 
مراکز , با وجودي که تمام نهضت دچار مشکل است: من نه خانه اي 
دارم و نه نهضت يك پایگاه دارد . از هر مرکز کوچك پیام مي رسید که 
مردمان تازه اي به جرگه ي سالکان مي پیوندند. مردمي که هرگز 
تصورش هم نمي رفت که سالك شوند. این فشاري که از سوي تمام 
دولت هاي دنیا برما وارد مي شود. بسیار ياري دهنده است. هرکس که 
شجاعت دارد, که به آزادي احترام مي گذارد و قدري هوشمند است 
شروع کرده به پیوستن به نهضت. 

برخي از چهره هاي قدیم گم مي شوند و چه خوب که گم مي 
شوند: شاید دیحر تنظیم نباشتد رمانشان به سر آمده انست: ۳ 
وف وی با مند نی که و بات ۳ 
خایات کرده اي, ترا وی ار نی ی اک 
جاي تو را مي گیرد. به این ترتیب ادامه داشت.. 

ری د با هن تیه اند از رقم انار ادها با 
بوده اند. فقط تعداد اندکي از همان ابتدا با من مانده اند آنان برکت 
یافته ترین هستند. آنان از وقتي که آمده اند تمام پل هاي پشت 
سرشان را خراب خ رده اهاز باربردم اند که عفی‌باه کی آنان 
مي دانند که به: آن»وطنی که در خست و جویش نوده اند زسیدم اند و 
این دیکر خابی‌ترای زفتن تیستریت خی قطعی ات آنان که به هر 
دليلي در راه جا مانده اند, كساني که به جهت هاي دیگر رفته اند, 
هرگز چنین عشقي, چنین نوري, چنان ادراكي پیدا نخواهند کرد. آنان 
براي هميشه مرا از کف داده اند. 8 ار بر ندها من هی دود 
زیرا من باردیگر در بدن نخواهم بود , بنابراین برایشان متاسف هستم. 
انان که با من هستند این را درك مي کنند که ان افراد چه چيزي را از 
دست داده اند , كساني که براي دلایل کوچك, براي چند بهانه. خودشان 
ترك کردند. من هرگز ,؛ به كکسي نگفتم که اینجا را ترك کند , من هميشه 
خوش آمد مي گویم. 
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من براي انان احساس تاسف مي کنم. زیرا نمي توانند روي این 
سیاره مکان ديگري را پیدا کنند. انان هميشه از کف مي دهند و به 
سبب نفس هایشان قادر به بازگشت نخواهند بود. 

ولي تمام این سفر با خوشي بسیار همراه بوده است. من تنها 
شروع کردم و آنگاه مردم بدون اینکه من آنان را فرا بخوانم شروع 
کردند به امدن, بدون اينکه دعوتشان کنم. کاروان شروع کرد به بزرگ 
تر و بزرگ تر شدن و اينك در سراسر دنیا منتشر شده است. 

این بزرگي و اين پیوستن هاي خودانگیخته توسط مردم. تمام 
سیاست بازها و تمام مردمان مذهبي را بسیار وحشت زده کرده است. 
تا ناف آنان هی اند که نمی اند یزرا که 
مردم در جاي دیگر پیدا مي کنند, به آنان و و تلاش هاي 
ساختن آن ۹ ام ۳ 1 تماس ِ 
با رها باه اش 

نخست وزیر يكي از جزایر خودش از من دعوت کرده است تا به 
آنجا بروم و گفته که اگر دعوتش را بپذیرم بسیار خوشوقت خواهد شد. 
من جایاش 27250[ وهاسیا 112573 را فرستادم تا محل را ببینند و 
وتو کهبه آنجا ر یدنه همین روز .ها یر دادند ان تکست 
وزیر يك میلیارد دلار رشوه مي خواست.دنياي ما چنین است. 

او خودش از من دعوت مي کند., و من مردم خودم را مي 
فرستم تا ببینند | ای اه ی یر 
سال مي توانند ۱ ۳0 ۳۲ 2 
رفتند. , او بیدرنگ , حتي زحمتي به خودش نداد که در مورد هیچ چیز 
تحت کورااصام مه من آخادکی دام ما را سور 
ولي قیمت يك میلیارد دلار است., نقد 

اين ها رهبران سياسي ما هستند.در يك کشور دیگر ما سعي 
داشتیم يك برج قديمي بخریم. چون نام من در میان است. قیمت 
بلاعاصله رل بالا عی رن ‌صاحت ان سر رای انم ای لا ی 
خواهد! 

اکز تام عمرس رالاس کتد نمی تهاند آن:را به تین فمتین 
بفروشد. و این تمام قضیه نیست , او دوبرابر قیمت را درخواست مي 
تمه .. آن کشور دو حزب دارد و هر حزب قدري پول مي خواهد تا 
بای یکی بیس تایه را پل ی کر و رب 
مخالف هم پول مي گیرد. 
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انتخابات پیش بیاید نیز ما باید دست کم دویست و پنجاه هزار دلار به 
هر حزب بدهیم.و اين مردم اخلاقیات. خلوص و شخصیت اموزش مي 
دهند, و شخصیت خودشان چنین است! 

دوران خوبي بوده است. من جایاش و هاسیا را به آخرین کشور 
فرستادم. براي نخست وزیر آنجا پیفام دادم: تما شیم انم بح 
میلیارد دلار با خود بیاوریم. ولی تن دی ر: با نخست وزيري که چنین 
ذهنیت بي رحمانه اي دارد که ما را دعوت مي کند و آنوقت تقاضاي يك 
میلیارد دلار ۱ 5 0 ۱۵ ۳ ۳ 
مي روبم. 

يك کشور باقي مانده است که يك امکان وجود دارد , يك امکان 
پاک درصناي. وگرنه مجبوريم سوار يك اقیانوس پیما شویم. و این يك 

گر مردي حرف حق بزند روي اين زمین جايي ندارد ی باید 
روي اقیانوس زندگي کند. ما بزرگترین كشتي اقیانوس پیما را خواهیم 
داشت ها :دفبت. کم هافر شوانت ور ان زند کی کرد تنها تج ان 
را شروع کنند که سابقه نداشته است : آنان ممکن است قوانيني وضع 
کنند که اقیانوس پيماي ما نتواند در بندرهاي انان بایستد. اگر بتوانند 
قانوني وضع کنند که هواييماي من نتواند در فرودگاه آنان برزمین 
بنشیند, پس مي توانند قوانيني درست کنند که كشتي من نیز نتواند در 
بندرهاي انان توقف داشته باشد. 

ولي این هم براي تمام دنیا خوب خواهد بود... تا بتوانند چهره ي 
واقعي خودشان را ببینند. که آنان مي توانند پنج هزار نفر را بکشند, 
بگذار از گرسنگي بمیرند و بدون آب و غذا بمانند.. .. آنان در مورد 
ار ان ی و ور ها ی 
حرف مي زنند , و رفتارشان فقط مشمئز کننده است. 

۷۷۷۷۷۷. 


